
آنقر تحري  مسئله�ى 
اسلامى عالمان در نگاه

*دفاطمه اصلانى منفر

ان تهر٦ش منطقه1ى ش1وپروردبير آموز

آمددر
(ص)محـمـدب به نام اد عـرى از نژن پيش، پيامـبـر قـر١٤د در حدو

دند و نيزى ايمان آورب به وعرب و غيرت شد و امتى از عرث به نبومبعو
فىآن» ناميده1اند. اين كتاب متضمن كليات و معارا «قرد كه آن ركتابى آور

ده است.ت كرا به آن دعودم رل حياتش مراز شريعت است كه در طو
اند ود خوت خوه1ى نبـوا معجزآن رت محمد(ص)، همين قـرحضر

آنىد در اين عصر، همان قـرجوآن موفى در اين نيست كه قـرنيز هيچ حر
ده است.ائت كردش قردم معاصر خواى بيش1تر مرده و براست كه او آور

گى1هايى كه آياتشصاف و ويژآن كريم با اوى ديگر، مى1بينيم قراز سو
دن كتابـىا از آورده است؛ يعنى بـشـر رى كرّاجد آن1ها هستنـد، تـحـدو

صاف عاجز دانسته است. در عين حال، هـيـچ1يـك ازمشتمل بـر آن او
 اگر به فصاحتًا از دست نداده1اند. مثلاند، آن را دارصاف رآياتى كه آن او

آنى، آن نظمده است، مى1بينيم كه تمامى آيـات قـرى كرّو بلاغت تحـد
ب مانند آنند و گفتار هيچ1يك از فصحا و بلغاى عرا داربديع و عجيب ر

اه رساله1اى، آن نظم و شيـوى و خطبـه1اى در رنيست. هيچ شعر و نـثـر
مد است. پس عموآن مشهوه1اى كه در تمامى آيات قرد؛ نظم و شيوندار

گار ما، بر اينص اهل علم، از صدر اسلام تا روزمسلمانان، به1خصو
ات1االله1عليه)،ل شده بر محمد مصطفى(صلوآن نازده1اند كه قراجماع نمو

ظ مانده و چنين اجماع محصلىاز زيادتى و از آن1چه از آن نيست محفو
بلاشك حجت قطعى است.

آن، تحريe در اصطـلاح، تـحـريـe در لـغـت، قـره�هـا:اژكلـيـدو
ايات، اهل سنت، شيعه.رو
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      معناى تحري"
ضع ودن و تبديل و تغيير دادن كلام از وتحريe در لغت به معناى كژبو

سى معين]. هم1چنيـن، درهنگ فـارطرز و حالت اصلى، آمده است [فـر
هنگ «المنجد»، ذيل اين كلمه آمده است:فر

ف الكلام عـنَّا كج بريـد. حـر القلم: كـلـمـه رًف تحريفـاَّكلمـه: حـر
نفوِّحرُدانيد و تغيير داد. مانند آيه1ى «يگرد برا از جاى خواضعه: سخن رمو

اىف الشى: بررَّدانند. و حمى1گرا از جاهايش براضعه» سخن رالكلم عن مو
ا تغيير داد و تحريeل: سخن رف القوِّرَد. حست كره و جانبى درآن چيز كنار

د.كر
د:نه دسته1بندى كرا اين1گوان تحريe رمى1تو

عد بر سه نـوكه خـو. تحري" در ساختار گفتار (تـحـريـ" لـفـظـى): ١
است:

ب صاحببخشى از كلام كه معناى مطلـوال") تحري" در كاستى: 
د.گفتار به آن بسته است، حذف شو

نه1اى كـهد، به گوده شوگانى بر گفتار افـزواژونى: ب) تحري" در فـزو
ا از قبيلن شدن مطالبى نارود. ادعاى افزوف شود منحرگفتار از مسير خو

اف است.ع انحره به انبيا در كتب عهدين از اين نوگناهان كبير
ه، معنايى غير از آن1چهاژنه1اى كه وبه گوگان: اژج) تغيير دان ساختار و

ده است، بدهد.صاحب گفتار تعهد كر
تحريe بى1آن1كه در ساختار گفتار دخلاى گفتار: . تحري" در محتو٢
ق دهد و ازست سود اوب خوا به سويى كه مطلوفى كند، معناى آن  رو تصر

د.ف سازده است، منحرمعنايى كه صاحب گفتار دنبال كر

آن تحري" نشدها مى�گوييم قر      چر
آن كريـم دربه دلايل قطعى و نـقـلـى مـسـلـم اسـت، هـر آن1چـه از قـر

تبه بـرند بلنـدمـرد، تمامش همان اسـت كـه خـداوار داردم قرس مـردست1ر
نه كم و زياد در آن نشده است.ستاده و هيچ1گوش فرو فرپيامبر

دشى به متـن خـود كلام خـداسـت و در ايـن دعـوكتابـى كـه ادعـا دار
ددن مثل خوا از آورآمده، انس و جن راستدلال مى1كند، به مقام تحدى بـر

د در اثبات اين1كه كلام خداست و تحريe وعاجز مى1داند، ديگر نمى1شو
دش نيازض نشده است، به دليلى يا شاهدى غيـر از خـوى به آن عارتغييـر

د، به تصديق و تأييد شخصى يا مقامى پناهندهپيدا كند يا در اثبات اعتبار خو
ه در دست ماست،آنى كه امـروزهان بر اين1كه قرشن1ترين بـرى رود. آرشو

نه تغيير و تحريفى بر نداشتهل شده و هيچ1گوآنى است كه بر پيامبر نازهمان قر
د بيـاناى خوآن مجيد بـراتى كه قـرصاف و امتيـازاست، همين است كـه او

ده، هست.ده، هنوز هم باقى است و چنان1كه بوكر
ى حق وا به سوآن مجيد مى1گويد: «من كتاب نور و هدايتم و بشر رقر

اهنمايى مى1كنم.»حقيقت ر
ه1ى جهان1بينىد، يك دورساى خوا و رآنى كتابى است كه با بيان شيوقر
ندگىاهين عقلى است و مهم1ترين تكيه1گاه زا كه مطابق دقيق1ترين بركامل ر

د و با كـمـالشـن مـى1سـازد، روب مى1شـوسعادتمـنـدانـه1ى بـشـر مـحـسـو

ت مى1كنـد.ى ايمان به آن دعـوا به سودم رانديشى و عاقبت1بيـنـى، مـرخير
دا اساس كار خوحيد خداى جهـان راقع1بينى، توآن مجيد بـا وه، قربه1علاو

د و در ايـنا از آن نتيجه مى1گيـرف اعتقـادى رار داده است و همه1ى معـارقر
آنى است كهده است. اين قرگذار نكـرچك1ترين نكته1ها فـروحله، از كومر

اّمايد: «اننيت آن خبر داده است؛ چنان1كه مى1فرد از مصوخداى متعال خو
ن.»ا له لحافظوّلناالذكر و انزّنحن ن

ن تفسير آيه1ى ياد شده چنين آمده است كهاموان»، پيردر تفسير «الميز
سياق صدر اين آيه، سياق حصر است و ظاهر سياق مذكور آن اسـت كـه

انگـى، وا هذيان و ديوآن ركين است كه قرحصر در آن، ناظر به گفتار مشر
اح و اين پيشنهاددند. هم1چنين، ناظر به اقتـرانه ناميده بـوا ديول خدا رسور

انا به عنوآن را تصديق كنند قردند تا او راسته بوا خول ملائكه راست كه نزو
ند.كتابى آسمانى بپذير

ا تود كه اين ذكر راين، معناى آيه1ى «خدا داناتر است»، اين مى1شوبنابر
ا بهاهند آن ردم عليه تو قيام كنند و بخوده1اى، تا مردت نياوراز ناحيه1ى خو

حمت بيفتى و هم1چنين از ناحيه1ى ملائكـهند و تو بـه زد باطل ساززور خو
ا تصديـقى1اش محتاج آنان باشى كه بيـايـنـد و آن رل نشده تا در نگـه1دارناز

د نگه1دار آن هستيمده1ايم و خول كرت تدريجى نازا به1صوركنند. بلكه ما آن ر
آنا با صفات ذكريتش حفظ مى1كنيم. پس قـرد، آن رو با عنايت كامل خـو

ن از زيادتىشى، مصواموال و فرظ از زودانه و محفونده، جاوى است زذكر
ا از دست دهد، وش رد و از نقصى كه باز اين اثردنش» باطل شوكه «ذكر بو

ى كه ديگر ذكر مبين حقايـقن است از جابه جا شدن آياتش، به1طـورمصو
فش نباشد.معار

د از تحريe به معنـاىآن دارنيت قـرپس آيه1ى شريفه، دلالت بر مصـو
ن ذكر شدهدن. چـودن، يا جابه1جا كـردن، كم كرد در آن به زياد كـردستبـر

ش نيز هست.د الى الا بد هست، ذكراست و همان1طور كه خداى متعال خو
فع تحريe و تصرظ از هر نوه به حفظ خدايى محفوارآن، هموكتاب عزيز قر

نيت به دليل آن است كه ذكر خداست؛ آيه1ى «ان الذيـناست و اين مصـو
ا جاءهم و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بيـن يـديـه وّا بالذكر لـمكفرو

].٤١-٤٢لامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت /
«الe و لام» در «الذكر»، الe و لام عهد است و ذكر اسـت. ذكـر،

ده باشد،ند حفظش كرچه ذكر باشد، خداوعلت حفظ خدايى نيست تا هر
آن است1ـ مى1دهد. پس آيه1ى ذكرا ـ1كه قرعده1ى حفظ اين ذكر ربلكه تنها و

خدادى كه بقايشاجه شدن با هر را در موآن و سلامت آن رى قرشده ماندگار
ده است. پيداست كهل تمامى اعصار، تضمين كرد، در طوا به خطر اندازر

د.نى يا تخلe نـدارگواستين كه جاى دگرعده1هايى است رضمانت الهى و
دان است كه بنياد و پايـه1هـاى آن چـنـان مـحـكـم بـاشـد كـها دينى جـاوزيـر
اند. چنين بنيانى به مثابه هر سند محكما نلرزگار آن1رادث روزفان1هاى حوطو

استمانه حجت ثابتى باشد، سزاى آن1كه با گذشت زى، برو ماندگار ديگر
د يكى ازد. اين ضمانت الهى خـوار نگيـران قرى بدعتگرض بـازكه در معر

د دليلدم خوآن در ميان مرا سلامت ماندن قرآن است، زيرجهات اعجاز قر
اعجاز است.
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آن      دلايل اثبات عدم تحري" قر
آن،: عقل بالبداهه حكم مى1كند كه كتابـى مـثـل قـراهى تاريـخ. گو١

ناتاى تمام شئوا اين كتاب برن باشد. زيرنه تغيير و تبديل مصوبايد از هر گو
جع و منبع به حسابان نخستين مرحيات دينى، سياسى و اجتماعى به1عنو

كن اسلام، منبع اصـيـلاين، بنيان دين و معناى شريعـت، رمى1آيد. بنابـر
آن است. به همين دليل همگـانل دين، قرع و اصومهم1ترين مسائل و فرو

اقبت و سلامت، و بقاى آن در تـمـامـى اعـصـاراست، مـردر حفظ و حـر
شند.مى1كو
ا: از جمله دلايل محكمى كه شبهه1ى تحريe رآناتر قرت تو. ضرور٢

ه1ها و آيات،ع سورآن در مجمواتر قرت تود، ضروراز اساس باطل مى1ساز
آنى قرًتاف است. اگر چنين باشد كه ضروركيبى، كلمات و حروجملات تر

ن و درل قروسالت و در طوه1ى رآن از دورف، كلمه و لفظ قـردن هر حـربو
اى احتمال تحريـeاتر ثابت شده باشد، ديگر جايـى بـرتمام طبقات به تـو

اسطه1ىآن ساقط شده، بـه ود از قرا آن1چه ادعا مى1شـوباقى نمى1ماند. زيـر
چند سند آن صحيـحى هرسيده است و چنين خبـراحد به دست مـا رخبر و

ه (كاستىچه كه در اين1بـاراين، هرباشد، در اين باب حجت نيست. بنابـر
د است.دواحد است، مرن خبر وسيده باشد، چوآن) به ما رقر

آن: از جمله دلايلى كه با احتمال تحريe در قرآنجنبه�ى اعجاز قر. ٣
ا محكم1ترين دليل بر نفى تحريe مى1داننـد،ان آن1رد و انديشورمنافات دار

آن بيان صريح حقايقآن است كه بر آن تحدى شده است. قرجنبه1ى اعجاز قر
ى و چه درايط فطرف حقيقى، چه در كليات شرل معاراست، چه در اصو

اب نقيصـه،ن اين1كه در هيچ1يك از اين ابـوئيات فضايل اخلاقـى؛ بـدوجز
ا با همـه1ىف آن رشى داشته باشد، بلكه تمامى مـعـارخلل، تناقض و لغـز

ح و كالبد درنده1اند و يك رود، مى1بينيم؛ گويى يك حيات زسعتى كه دارو
آن است. اصلى استف قرح و مبدأ تمامى معارد و آن، روآن1ها جريان دار

حيد»گشت مى1كنند و آن «اصل تودند و به آن بازكه همه بدان منتهى مى1گر
است.

ند:آن تحدى شده است، آيات زيراز جمله آياتى كه بر آن1ها در قر
نآن لا ياتوا بمثل هذاالقـر «قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتـو�

].٨٨ا/ » [اسرًابمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهير
ا»ا فيه اختلافا كثيرجدوه لوّآن و لو كان من عند غير اللن القر «افلا يتدبرو�

].٨٢[نساء/
دا در مورنه ادعايى رگونه تحدى آشكار، هرطبق آيات ذكر شده، اين1گو

د؛ هم1چنان1كه احتمال تبديلآنى بى1اساس مى1ساززيادى در سور و آيات قر
آن،چند در بعضى از كلمـات قـراين احتمال تبديـل هـرد مى1كند. بنابـرا رر

د. اين بيان، بطلان ادعاىال مى1برا زير سؤآن به خداى سبحان رانتساب قر
آن دچارى از كلمات قرا كه معتقدند، بسيـار رىايرسيد جز و ىمحدث نور

د.اهيم كرمينه بحث خو در اين زًتبديل شده1اند، آشكار مى1كند كه بعدا
ه1ى آنن» كه دربارلنا الذكر و انا له لحافظو: «انا نحن نز. آيه�ى حفظ٤

ضيح داديم. توًقبلا
ه1ى فصـلـت سـور٣٢ و ٤١ند در آيـات : خـداوآن. نفى بـاطـل از قـر٥

ا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزيز لا يـاتـيـه الذين كفروّمايـد:«انمى1فر
الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.»

كلمه1ى «باطل» در اين آيه، نفى فساد و تباهى است. يعـنـى فـسـاد و
آن ازا قراهد شد. زيرآن نخوض قرنقص نه در حال حاضر نه در آينده، عار
استند اقتضا مى1كند كه حفظ و حرجانب حكيم آمده است و حكمت خداو

دانگى اسلام تضمين كند. كسانى مدعى1انـداى هميشه و به جاوا براز آن ر
آند از باطل بطلانى است كه از تناقض احكام و اخبار قركه در اين1جا مقصو

د،ش تحري� شوآن كريم دستخود قراگر بنا بو
ا بـه كـتـابــىدم رمـعـنـا نـداشـت كـه ايــشــان مــر

جاع دهد و با ايـنده، تحري� شـده اردست1خـور
قـت بـه آنمايـد: «تـا ابـد هـر وشدت تأكـيـد بـفـر

اه نمى1شويد.»تمسك جوييد، گمر

ضع «لا ياتيه الباطل»به1دست مى1آيد. در پاسخ مى1گوييم، گويا مدعى به مو
سطاه پيدا كند، توآن را باطلى كه ممكن است به قـرده است. زيرجه نكرتو

ند.اماه مى1سازه1پارا پارآن رتحريe كنندگان قابل انجام است؛ همان1ها كه قر
آنآن، باطلى است كه از داخل قـردن احكام و اخبار قـركاذب  بـوتناقض و

ه1ى نساء كه مى1گويد: «لو كان من سور٨٢د و آيه1ى دن دارآورامكان سر بر
ده است. به1 همينا هم نفى كرا»، آن1را فيه اختلافا كثيرجدوعند غير االله لو

ان به اتفاق مى1گويند كه صريح1ترين آيه بر نفى احتمال تحريeدليل مفسر
آن، آيه1ى نفى باطل است.قر

 شــبــهــه1ىّد: از جـمـلــه دلايــل بــر رآنايــات بــر قــرضـه�ى رو. عــر٦
ايتىآن است. طبق اين مبنا، هر روضه1ى احاديث بر قرتحريe،مسئله1ى عر

آن باشد، كـاذبايتى كه مخالe قـرآن باشد، صادق و هـر روافق قـركه مو
ات1الله عليه و آله )، نقل مى1كنند كه از پيامبر (صلوامام صادق(ع)است: 

افق كتابى است. هر آن1چه موابى، نوربر هر حق و حقيقتى و بر هر صو
هايش سازيدخداست، بدان عمل كنيد و هر آن1چه مخـالـe آن اسـت، ر

].٦٩: ١[كافى، ج
آن به1طورآن، با احتمال تحريe در قرضه1ى حديث بر قراز دو نظر، عر

 عليه» مى1بايد قطعى بـاشـد، ضرَعُد «مل اين1كه خود. اوكامل منافـات دار
داراند شك1برق ميان حق و باطل است. مقياس نمى1تـوا مقياس و فاروزير

آن كه در آن1ها احتمال تحريـeايات تحريe به قراين، اگر روباشد. بنابـر
ك است و نتيجه1ىدن بر مقياس مشكوضه كرد، عرضه شود عرداده مى1شو

ط دادهد كه در آن1ها احتمال سقـوضه شـوآن دور باطل، و اگر بر آياتى عـر
د.ايات تحريe مخالفت ندارنشده  است، آن آيات با رو

دآن كه نزد از قرجوايت مى1بايد بر اين مقدار مـوضه1ى روم اين1كه عردو
اتر و قطعىا مقياس بايد متود، زيراتر است، انجام گيرم مسلمانان متوعمو
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آند از قرجـوايات تحريe بر اين مقـدار مـوف ديگر، اگـر روباشد. از طـر
ا زيرد رجوآن موا سلامت قرد؛ زيرب مى1شود، مخالe آن محسوضه شوعر
ل خداسوآن كتابى نيست كه بـر رد و دلالت مى1كند بر اين1كه قرال مى1برسؤ
آن و مخالفت آشكار با آن است.ل شده و اين تكذيب صريح قرناز

ايت شده1اندايات از ائمه1ى اطهار روهى از رو: انبوص اهل بيت. نصو٧
ند؛ از جمله:آن از تحريe تأكيد دارنيت قراحت بر مصوكه به صر

 ذكر شد.ً كه قبلاسعد الخير. در نامه11ى امام باقر(ع) به ١

ى كنند.آن تمسك و از آن پيرو
اياتى است كه در آن1هاايات، رو. دليل ديگر عدم تحريe از نظر رو٣

افق و عين آن1چه درا در هر باب، موآن كريم رد امامان اهل بيت آيات قرخو
ايات، اخبارده1اند. حتى در آن روائت كـرد در عصر ماست، قرجوآن موقر

ا همان1طور كهفى كنند، آيه را تحريe شده معرآن راهند قرآحادى كه مى1خو
ده1اند و اين بهترين شاهد است.ت كرآن عصر ماست، تلاودر قر

منين و سـايـر ائـمـه1ىالمـؤايتى اسـت كـه از امـيـر. دليل ديـگـر، رو٤
آنى است كه ازدم، همان قرد در دست مرجوآن مود شده كه قرارمين ومعصو

ل شده است.ناحيه1ى خدا ناز
ايتـى اسـت از پـيـامـبـرآن، روضه1ى احـاديـث بـه قـر. در اخـبـار عـر٥
د. پسمايند: «بعد از من احاديث زياد مى1شوات1الله عليه) كه مى1فر(صلو
افقضه كنيد به كتاب خدا. اگر مواى شما حديثى از من نقل شد، عراگر بر

د كنيدد، را كه مخالe كتاب خدا بوا بپذيريد و آن1چه رد، آن1ركتاب خدا بو
].١٢ان، جو نپذيريد» [تفسير الميز

ستىاى هر امتى به درد و بردند: «همانا هر حقى حقيقتى دارموو نيز فر
ا كهافق با كتاب خداست بگيريد و آن1چه را كه موى است. پس آن1چه رنور

].٦٣٧: ٢مخالe كتاب خداست، نپذيريد» [كافى، ج
دند: «هرموايت شده است كه فرو از امام صادق (عليه1السلام) نيز رو

].٨٧: ١ده است» [اثقلان، جد، بيهوافق كتاب خدا نبوحديثى كه مو
هاىايض و نمـازايانمان به ما تعليـم داده1انـد كـه در فـر. و نيز پيـشـو٧

آنه1هاى قره1ى حمد، يكى از سورم بعد از سورل و دوكعت اواجب، در رو
كعت نماز آيات نيـزائت كنيم. در هر را تا پايان قـرا انتخاب و همه1ى آن رر

ع، يككوا به پنج قسمت تقسيم و قبل از هـر ره1ى كامل رحداقل يك سور
ل اسلام وت كنيم. اين از احكام و مسائلى است كه از اوا تلاوقسمت آن1ر

اين احكام، كسانىد داشته  است. بنابرجوى كه نماز تشريع شده، واز روز
دجوا كه احتمال تحريe در آن وه1اى ركه قائل به تحريe باشند، نبايد سور

اندن يكه1ى حمد، خوا در نماز بعد از سورائت كنند. زيرد، در نماز قردار
ه1اى كه احتمال تحريـe در آندن سورم است و كامل بـوه1ى كامل لازسور

].٣١: ١ة النبى، جد، قطعى نيست [الصحيح من سيرد دارجوو

ايات اهل سنت و تحري"      رو
مآنى است كه بر پيامبر اكرد همان قـرجوآن موت  تاريخى، قربه ضرور

ل شده است و بر اين مطلب، علماى اماميه و اهـل سـنـت بـا اقـامـه1ىناز
ده1اند. اما در ميان اهل1سنت، كـسـانـى بـهى كردليل1هايى محكم پـافـشـار

ات زيـر آن1هـا ران به1صـورنه1هايى از تحريe قـائـل شـده1انـد كـه مـى1تـوگـو
د:تقسيم1بندى كر

آن در كتب معتبر آنان آمده است.د تحريe قراياتى در مور. رو١
 قائلًاقان»، ظاهر در «الفرابى�الخطيبن . از ميان علما، كسانى چو٢

آن هستند.به تحريe قر
عى تحريe است، شده1اند.ت» كه نو. كسانى قائل به «نسخ تلاو٣

ى در كتب اهل سـنـت درايات بى1شمـارل كه رود مطلـب اواما در مور

ت قائلاياتى كه در بعضى آيات نسخ تلاورو
ايات آحاد هستـنـد كـهند، تمامـى رومى1شـو

ابرا اثبات نمى1كـنـد و در بـرآن رتحريـ� قـر
د تمام مسلـمـانـان ثـابـتآن كه نـزاتر قـرتـو

د استفى بى1مورشده، حر

ا پاسف آن رت مى1كند و حروا تلاوآن ر. در حديثى ديگر كه كسى قر٢
د [البيان].ا تباه سازد آن1رد، اما حدومى1دار

اياتآن در رو      دلايل عدم تحري" قر
ل خدا از طريق شيعه و سنـى نـقـل شـدهسوى از ر. در اخبار بسـيـار١

اجعهآن مراى حل مشكلات، به قرد: «هنگام بروز فتنه1ها و برمواست كه فر
].٢٨٤: ٥كنيد» [كافى، ج

اتر نقل شده، آمده. در حديث ثقلين كه از طريق شيعه و سنى به تو٢
تى اهلك فيكم الثقلين كتاب االله و عترد: «انى تارمول خدا فرسواست كه ر

ستى كه من در ميان شماا بعدى ابدا»: به دربيتى ان تمسكتم بهما لن تضلو
تم اهل بيتم. مادامى كهم: كتاب خدا و عتران1بها باقى مى1گذارى گردو چيز

اهيد شد.اه نخوگز گمربه آن دو تمسك جوييد، هر
د، معنا نداشت كهش تحريe شـوآن كريم دستخود قرن اگر بنا بـوچو

جاع دهد و با اين شدتده، تحريe شده ارا به كتابى دست1خوردم رايشان مر
اه نمى1شويـد.»قت به آن تمسك جوييد، گمـرمايد: «تا ابد هر وتأكيد بفـر

ت و كتاب و بر بقاى آن دو تـادن عترش بوان و همـدوايت ثقلين بر اقتـررو
سته درت تا روز قيامت پيواين، هم1عترستاخيز دلالت مى1كند. بنابرروز ر

ستاخيز، قريـن واى هميشه و تـا رآن، تا هر دو بردم است و هم قـرميان مر
اهنماى امت باشند تا ايـن1كـه درانه1ى يكديگر، هادى و رش و پشتـوهمدو

ند.د شوارروز قيامت در پيشگاه پيامبر و
دنى كرست داشتن آنان و پيروت و تبعيت از آنان، با دوتمسك به عتر

آن،د. هم1چنين تمسك به قراهد بـواه خواتشان همرش و دستوراه و رواز ر
آناقعى امكان1پذير نيست. اين است كه بايـد قـرآن وسى به قرن دست1ربدو

انند بهس آنان باشد تا بتود باشد و در دست1رجوهميشه در ميان مسلمانان مو
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،سىد آلوسيد محموگ اهل سنت، د، مفسر بزرد دارجوآن ود تحريe قرمور
ايات فى هذا الباب اكثر من انه1اى از آن1ها مى1گويد: «و الروه پاربعد از ذكر

عضوايات در اين مـوناه». يعنـى روله على مـا ذكـرها محـمـوّتحصـى الا ان
ديمآن) بيش از آن است كه بشماريد، جز اين1كه به آن1چه ذكر كر(تحريe قر
].٧٨: ١٨سائل شيعه، جند [رت)، حمل مى1شو(نسخ تلاو

اعند  و شامل انـود تحريe لفـظـى دار مـور٢٥ايات دلالت بـر  اين رو
ند:تحريe مى1شو

ال") تحري" به نقصان
 ازســىآلـــو و طــىآن: جــلال�الــديــن ســـيـــوى از قـــردى بــســيـــار. نــابـــو١

آنلن احدكم قد اخذت القرلايقوده1اند كـه: «و چنين نقل كرعبداالله�بن�عمر
ليكن ليقل قد اخذت ما ظهر منـه»:آن كثير وكله مايدريه ماكله قد ذهب قر

ا كه ظاهر است،ى رفتم، بلكه بگويد مقدارا گرآن ركسى از شما نگويد كل قر
دهى از آن نابو بسيارًآن چه1قدر است. قطعـافتم. چه مى1دانيد كه كل قـرگر

ى التحريe].آن و دعاوشده است [القر
 از «صحـيـح»هان»:كشى در «الـبـره�اى شبيـه تـوبـه: زر. حذف سـور٢
:١ح1المعانـى، ج چنين نقل مى1كنـد:  [روىسى اشعـرموابول  از قومسلـم

ديم.ائت مى1كرده است، قرائت بوه1ى برا كه شبيه سوره1اى ر]: ما سور٢٣
لو كان لابـن…» وم كه: «وا حفظ دارده1ام و فقط اين رش كـراموا فرمن آن ر

ده1ام،ش كرامـوا فرانديم كه آن را شبيه يكى از مسبحـات مـى1خـوه1اى رسور
ن…»ن مالا تعقلولوا لم تقومگر اين آيه: «يا ايها الذين امنو

ابى�بـن گويد: جم: زربن جيـشاب و آيه�ى ره�ى احز. تحري" سـور٣
 آيه.٧٣ يا ٧٢ا چند آيه مى1دانى؟ گفتـم: اب ره1ى احزسيد: سـور پركعب

ديـم.ائت مى1كرا قرجم رده. ما در آن آيه1ى ره بوه1ى بقـرگفت: معادل سور
هاجمونى الشيخ و الشيخه فارجم كدام است؟ گفت: «اذ ازسيدم: آيه1ى رپر

آن].ى قرالبته فكالا من االله و االله عزيز حكيم» [تحري1eناپذير
ايات زيادى روطىه�هاى حفر و خلع: جلال�الدين سيو. حذف سور٤

ده است [الاتقان].آن آوره1هاى حفر و خلع از قرمبنى بر حذف سور
ف مى1دانند.ا محذوه1ى توبه رم سورم يا سه1چهارسواياتى كه دو. رو٥

ب) تحري" به تغيير و تبديل
جملـهده است؛ ازد ذكر كـرى در اين مـورايات بسيـار روابى�الخطـيـب 

]:٤٤٤٣آن: م القرهان فى علو[البر
ده است: «فما استمعتم به منهنايت كر روسعيدبن جبير از . عبداالله١

ست اين آيه چنـيـنده و در بوابى�بن كعبانـدن ش خوالي اجل مسمـي» رو
].٢٤ن فريضة» [نساء/ ُهن اجورُهن فاتوُاست: «فما استمعتم به منه

َ يافتم كه: «فلا جـنـاحابى است كه گفت: در مصـحـe حمـاد. از ٢
ه/ف» [بقرّوّست اين آيه چنين اسـت: «ان يـطف بهما» كـه درعليه ان يطـو

١٥٨.[
ائت ابى1بن كعب است كه: «فصـيـام است كه گفت در قـرربيع. از ٣

ست اين است كه: «فصيام ثلاثهه اليمين.» درثلاثة ايام متتابعات في كفار

].٨٩ه ايمانكم» [مائده/ ايام ذلك كفار
اسجدىكعى واراند: «ونه مى1خو است كه اين1گودال�ابن مسعونز. از ٤

اكعين»كعي مع الـراراسجدى وست آيه اين اسـت: «وفي الساجديـن.» در
].٤٣ان/ [آل1عمر

نه است: «بـلد اين1گوائت ابن1مسعو است كه گفت در قـرحكم. از ٥
].٦٤طتان» [مائده/ ست آن چنين است كه: «مبسويداه بسطان.» در

لئك لم نصيباندند: «اود مى1خوان ابن1مسعو است كه يارسفيان. از ٦
ه/ا» [بقرلئك لهم نصيب مما كسبوست آن چنين است: «اوا.» درما اكتسبو

٢٢.[
ا بيان مى1كننـد؛ رمصح"�ابن عبـاسد اختلاف اراياتى كه مـو. يا رو٧

جمله:از
ست آيه چنيـنليائه.» درنكم لاواند: انما ذلكم الشيطان يـخـو او مى1خو�

].١٧٥ان/ ه» [آل1عمرلياوف اواست: «انما ذلكم الشيطان يخو
ست آن چنين است:ه للبيت» كه درالحج و العمراند: «و اقيمو او مى1خو�

].١٩٦ه/ ه الله» [بقر«و اتمو الحج و العمر
ست آن چنين است:اند: «و شاور هم في بعض الامر» كه در و نيز مى1خو�

].١٥٩ان/ «و شاور هم في الامر» [آل1عمر

ايات نقل�شده      نقد رو
اياتىآن ثابت شده اسـت. رواتر قرد تمامى مسلمانان، تو نزًلاالe) او

ايات آحاد هستندند، تمامى روت قائل مى1شوكه در بعضى آيات نسخ تلاو
د تمام مسلمانانآن كه نزاتر قرابر توا اثبات نمى1كند و در برآن ركه تحريe قر

ت عين تحريe به نقصان استد است. نسخ تلاوفى بى1مورثابت شده، حر
سـطت يا توا نسخ تلاوآن است. زيرشت1تر از تحريe قـرو بلكه بالاتر و ز

سط خلفاىفته است يا توت گرم (صلى1االله عليه و آله و سلم) صورپيامبر اكر
احدهايت ود و با روم به اثبات نيـاز دارسط پيامبر اكرع آن تـوقوبعد از او. و

تسط خلفاى بعد از پيامبر صـورد، و اگر توان اثبات كـرا نمى1تواتر آن رتو
].٧١٧-٧١٨ به معناى تحريe است [الاتقان: ًفته، دقيقاگر

أى بطلان داد و البته بايد صحت اسناد ايـناياتى رپس بايد به چنين رو
اياتسى كنيم. هم1چنين بايد بگوييم، حتى اگر سند اين روا نيز بررايات ررو

آن هستنـد.ن مخالe قرل1اند، چوقابل قبـوصحيح باشد، باز باطل و غيـر
اتر ثابتآن از تحريe، به نحو متوه مسلمانان معتقدند كه حفظ قـربه1علاو

شده است.
ائت1هاىائت1ها مى1گوييـم كـه ايـن قـرابطه با اخـتـلاف قـرب) اما در ر

سط اصحاب او پيدا شده1اند. هـريـك ازمان پيامبر و تـون بعد از زناگـوگو
ما به1طور كامل از زبان پيامبر اكرآن ردند و قرابسته به يك قبيله بواصحاب و
ا به هـمت ردند. لذا لهجه1هاى مختلe و سلـيـقـه1هـاى مـتـفـاونشنيـده بـو

دند، نظر يكسانا شنيده بوف ديگر، عده1اى كه آيات ردند. از طردر1آميخته بو
دند،دند و خيال مى1كرده بوا از ياد برائت آن1ها ره1ى قرنداشتند. بعضى نحو

ايات گذشتهآيات همان1طور است كه در ذهنشان باقى است كه خيلى از رو
ىه بر اين، هريك از اصحاب بـه شـهـرگوياى همين معنـى اسـت. عـلاو
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ق داشت. لذاان فراندن ديگراند كه با خوتى مى1خوا به1صورآن رفت و قرمى1ر
د اختلاف بسيـارجود، از وا استماع كـرن رناگوائت1هاى گـو قرحذيفـهقتى و

انجامد. سر منعكس كـرعثمـانا به سيد و قضيـه راق تردم شام و عرميان مـر
ن وائت كنند تا از تحريe مـصـونه قـرا يك گوآن رعثمان دستور داد كـه قـر

ظ بماند.محفو
ذتين جزود نسبت داده شده كه ايشان گفته است: «معوج) به ابن1مسعو

آنن حفظ قرفت، چود پذيران از ابن1مسعوا نمى1توف رآن نيست.» اين حرقر
ه،اتر ثابت شده است. به1علاواز تحريe پيش همه1ى مسلمانان به1طور متو

ى نگفته اسـت.د چنين چيز معتقدند كه ابن1مسـعـوىازفخـر رن ادى چوافر
ايتا دانسته است. همين1طور رود ناروا به ابن1مسعو هم اين نسبت رمابن�حز

ذتيـن» وه1هاى «معـوفته و سـورد گـرا از ابن1مسعـوائتـش ر قرعاصمشده كـه 
شته شده1اند.آن عاصم نو«حمد»، در قر

ه1ىابطه با آن1چه به ابى1بن كعب نسبت داده شده كه او دو سوراما در ر
ادى مى1گويد كه جايز نيست به افرقاضىده است، آن افزوا به قرخلع و حفر ر

لاد يا على(ع) يا يكـى از اوعثمـان يا زيداز قبيل عبداالله يا ابى1بن كعـب يـا 
دند يا تغييرا منكر شدند يا كم كرآن رت او نسبت داد كه آن1ها آيه1اى از قرعتر

تى كه ازانده1اند. هم1چنين، دعاى قنـول خوخلاف معمـودادند يا اين1كه بر
دهى بوآن وآنش نقل شده است، مسلم نيست كه جزو قرابى1بن كعب در قر

شتهآنش نوان دعا در قرا به1عنوده و آن رعى دعا بواست. بلكه بايد گفت نو
آن آمده است (به نقل از:ى كه در قرده است؛ مثل دعا و تأويلات ديگربو

ى التحريe).آن و دعاوالقر
تى كه نقل شده، ابى1بن كعب در هم گفته است: «دعاى قنوباقلانىو 

عى دعاست. اگـرآن است، بلكه نـوده، دليلى نداريم كـه از قـرآنش آورقر
آن نقل مى1شد و اطميـنـان بـهان قراى ما هم به1عنـو برًد، حتمـاآن بوجزو قـر

آن].دن آن پيدا مى1گشت» [افسانه تحريe قرست بودر
ده (آيه1ىا نقل كـر آن رعمربن خـطـابابطه با آيه1ى «اسمـا» كـه اما در ر

احدده و خبر آن وا فقط ايشان نقل كرجم)، پاسخ چنين است كه اين آيه رر
ار داشت كه اضافه كنند، مسـلـمـانـان  از اوچه خيلـى اصـراست. لذا گـر

ت،ف او اين است كه در آن عبـارى بر بطلان حـرفتند. شاهد ديـگـرنپذيـر
ت بليـغتى كه اين كلمه در هيچ عـبـارد، در صورد دارجـوكلمه1ى «البتـه» و

د نشده است.ارعربى و
ى كه دلالت بر تحريeايات ديگرايات و رونه رواين، بايد اين1گوبنابر

 يا مسلمىبخارچه در «صحيح» د كنيم و كنار بگذاريم، اگرند، طرآن دارقر
آن از تحريe، بـهدن قرظ بون محفـويا در صحاح و سنن ديگر باشد. چـو

اياتنه روسيده است و نقل اين1گـواتر پيش همه1ى مسلمانان به اثـبـات رتو
ناشى از خلط اصحاب است و يا ناشى از اشتباه و استنباط غلطى كه آن1ها

ا به اصحاب داده1اند.غ و افترند و يا اين1كه نسبت درودار

ايات شيعه و تحري"      رو
د:ان به دو بخش تقسيم كرا مى1توآن رد تحريe قرايات شيعه در موررو

ع1السند هستند و اعتبارسله و يا مقطوند يا مراياتى كه سندى ضعيe دار رو�

ايات از اين قسم هستند.ه عمده و اغلب روند كه گروندار
ايات هم قابـلاياتى كه از ثقات معتبر نقل شده1اند. اين بـخـش از رو رو�

ه هستند:تقسيم به دو گرو
ند، منافاتـىآن دلالت داراياتى كه بر عدم تحريـe قـر با رول:ه اوگرو

ند و با آن1ها قابل جمع1اند.ندار

ايات گوياى عدم تحريe قابل جمع نيستند. اين دسته با روم:ه دوگرو
سند.اتر نمى1ربسيار كم هستند و به حد تو

ايات تحريe در آن جمـع شـده1انـد، كـتـابمهم1تريـن كـتـابـى كـه رو
اياتىد زيادى روجو است كه با وىا حسين نورميرزم حو«فصل1الخطاب» مر

اسد و از آحاد تجاوز نمى1كند. زيـراتر نمى1رده است، به حد تـوكه نقل كر
ايت آن از كتبى بى1اعتبار رو٨١٥ايت است كه  رو١١٢٢ايات ع آن رومجمو

٣٠٧اين ل و بلكه بى1اساس و جعلى هستند. بنابرل مجهوسائل و اصوو ر
ائات است و تنهاه1ى اختلاف قرد آن دربار مور١٠٧ايت باقى مى1ماند كه رو

ايت هم رو٢٠٠ايت باقى1مانده در كتب معتبر نقل شده است. اين  رو٢٠٠
ح زير قابل تقسيم است:اعى به شربر انو

ط به تفسير آيات هستند.. تعداد زيادى از آن1ها مربو١
خى از آياتاياتى كه مى1گويند ائمه1ى اطهار (عليهم1السلام) بـر. رو٢

دن و خبرايات به دليل كم بوه روده1اند. اين گروت مى1كرى تلاوا طور ديگرر
د نه با خبراتر ثابت مى1شوآن با خبر متون قرند؛ چوى نداردن اعتباراحد بوو
احد.و

ىاد تحريe معنوفته كه مرايات لفظ تحريe به كار ر. در بعضى از رو٣
 و٥٣، صفحه1ى ٨ايتى كه در كتاب كافى، جلد است، نه لفظى؛ مانند رو

ايت از امام باقر (عليهم1السلام) نقـل شـده آمده است. در ايـن رو١٦قم ر
شته1اند: «و كان من نبذهم الكتاب اذا نوسعد�الخيـراست كه در نامه1اى به 

سط آن1هاد كنار گذاشتن كتاب تـوارده.» و از موا حدوفـوفه و حرا حروقامو
اد آن رلى حـدودند و به1پا داشتنـد، واظبت كـرا موف آن1راين است كه حـرو

دند.تحريe كر
ند. مانند اين1كه در صفحه1ى ربطى به تحريe ندارًاياتى كه اصلا. رو٤
ه1ىت سورقتى حضرده است: و از امام صادق(عليهم1السلام) نقل كر٣٤٩

اند، پس از آن مى1گفت: «كذلـكتر مى1خوا در نمـاز و«قل هو االله احد» ر

به دلايل قطعى و نقلـى مـسـلـم اسـت، هـر
اردم قرس مرآن كريم در دست1رآن1چه از قر

نـدد، تـمـامـش هـمـان اسـت كــه خــداودار
ستـاده وش فـرو فـرتبه بر پـيـامـبـربلـنـدمـر
نه كم و زياد در آن نشده استهيچ1گو
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ن «كذلك مشخص است. چوًدن آن با تحريe كاملااالله ربى» كه بى1ربط بو
انمايد، نه به1عنوه مى1فراى سورار به محتـوت در مقام اقرا حضراالله ربى» ر

ه.بخشى از سور
ت مهـدىحـضـرسط ط به ايجاد ضـمـيـمـه1هـايـى تـوايات مـربـو. رو٥

آن كه از آن1ها استفادهش دادن قرمان ظهور و آموزجه) در ز(عجل1االله تعالى فر
آن است و فقط درد، همين قرمان تدريس مى1شوآنى كه در آن زد، قرمى1شو

خىد؛ به اضافه1ى برق دارآن فرتيب سور با اين قره1ى تأليe و چينش ترنحو
 باًى كه كاملاضيحات و تفاسير كه در حاشيه1ى آن ثبت شده، به نحواز تو

ايت است كهايات، اين روه از رونه1ى اين گروت است. نموآن متفاومتن قر
د: «اذ اقام قائم آلمـو از امام باقر(ع) نقل مى1كند، جعفـى فـرجابر جعفـى

 ـضر  ـصلى1اله عليه و آله  آن على ماب فساطيط لمن يعلم الناس القرمحمد 
م لانه يخالe فيه التاليe.»ن على من حفظه اليـول االله فاصعب ما يكوانز

اىقتى1كه قائم آل محمد (صلى االله عليه و آله) قيام كنـد، چـادر بـريعنى و
ده است ياد بدهند، برپال كـرا طبق آن1چه خدا نازآن ردم قركسانى كه به مـر
ا حفظ هستند، بسيار سختاى كسانى كه الان آن1رفتن آن بركند. پس ياد گر

د فعلى در تأليe مخالe است.جوآن موآن، با قرا آن قرد؛ زيراهد بوخو
ل بخشى از آيـات در شـأن اهـل بـيـتاياتى هـم دلالـت بـر نـزو. رو٦

ند [البيان،تباطى نـدارند كه اين دسته نيز با تحريـe ار(عليهم1السـلام) دار
].٢٠٥ـ٢٠٦

ايات دال بر تحريe لفظى اخبـار آحـاد هـسـتـنـد نـهتيـب، روبدين تـر
خى از علماى شيعه نيز به اين مسئـلـه تـصـريـحاتر. بـرمستفيض و يا مـتـو

د تحريeى كه در مورده است: «اخبارمو فرعلامه مجلسىده1اند، چنان1كه كر
ان در پيشگاه خدا قطع بـر صـحـتد شده1اند، اخبار آحادند كه نمـى1تـوارو

اترآن در ميان شيعه نيز نه متـوايات تحريe قـرد. در نتيجه روآن1ها پيدا كـر
است و نه مستفيض.»

هب .تسا ـتسرد نايوار تلاوقنم هك تسين دقتعم هـعيش مييوگ1ىم سپ
ققحم ات دننك1ىم دقن ار ثيداحا داـنسا هعيش نادنمشناد هك تسا ليلد نيمه
هب ار ثيدح مقس و تحص ،نآ ىاه1هبنج رياس و ثيدح لاجر ىسررب زا سپ
.دراد دوجو زين هعيش بتك ىخرب و ىفاك باتك رد عوضوم نيا .دروآ تسد

د با آن آميخته است، ازدر كتابى مثل تفسير قمى كه تفسير ابى الجارو
 در سلسله1ى سند آن كه ضعيe است، نامكثير بن عياشـىشخصى به نام 

اف شده و امام صـادق (ع) او رده شده كه او از مكتب اهل بـيـت مـنـحـربر
ى نقل شدهفتن احاديثى كه از ود نپذيراياتى هم در مورده است. رولعنت كر

سيده است.د اهل بيت (ع) رليتش نزه1ى عدم مقبوو نيز دربار
ل در طوشيخ كليـنـىسط و هم1چنين، در كتاب شريe «كافى» كـه تـو

ايات صحيح باشنـد.شته شده است، چنين نيست كه تمـام رو سال نو٢٠
سل هستند و بخشى ديگرايات از نظر سند ضعيe يا مرا قسمتى از آن روزير

ند كه ممكن است از نظر متن در آن1ها خدشه باشد. بهآن مطابقت نداربا قر
ادرا در باب نوايات تحريe رم كلينى دسته1اى از روحوده كه مرهمين دليل بو

ا بيان مى1كند. البته كتـابايات شاذ و نادر رده است كه در آن باب، روآور
ى و مسلم و ساير سنن در نظر اهلكافى در نظر اماميه، مثل صحيح بخار

ا صحيح مى1دانند؛ايات اين كتاب1ها رن اهل سنت تمام روسنت نيست، چو
آن باشند، بلكه مى1گويند: «السنه قاضيه على الكتاب»؛حتى اگر مخالe قر

آن،م القرهان فى علود [البرلويت و حتى حاكميت دارآن اوايت بر قريعنى رو
].١٢٨: ٢ج 

ند نيز مى1گويند: «پيشينيان اتفاق1نظـر دارف الحسنـىسيد هاشم معرو
د» و اضافه مى1كندان اعتماد كرايات كتاب كافى مى1توبر اين1كه به همه1ى رو

 عدد آن1ها صحيح،٥٠٧٢د كه د دارجو حديث و١٦١٩٧كه در كتاب كافى 
ى و عدد آن1ها قو٣٠٢ثق،  عدد آن1ها مو١١٢٨ عدد آن1ها حسن، ١٤٤٠٠

فتـهت گرسى تنها از نظر سند صور عدد آن1ها ضعيe است. اين بـرر٩٤٨
اياتى هستند كهد تحريe نقل شده1اند، رواياتى كه در موراست. بيشتر رو

دن مذهب متهمدن و فاسد بوادى كه به غلو كرسند؛ افراد ضعيe مى1ربه افر
].٢٦: ١٩فان، شده1اند [مناهل العر

 خـتـمىاحمـد بـن مـحـمـد سـيـارايات تـحـريـe بـه تعـداد زيـادى از رو
اايات تحريe ر مى1گويند: «من رودىجرا مهدى بروميرزند. استاد مى1شو

لى در عين حال،د. وى منتهى مى1شو عدد آن1ها به سيار١٨٨دم و ديدم شمر
ى نقل شده است.» حديث از و٣٠٠ابطه با تحريe بيش از در ر

ثيدح« :ديوگ1ىم ىرايس ى1هرابرد دوخ باتك رد ،راد1مان لاجر ،ىشاجن
هك دنك1ىم نايب ىو ى1هرابرد مه ار ىتارابع .تسا دساف شبهذم و eيعض وا

.]٢٣٩ ـ٢٦٨ :eيرحتلا نم نآرقلا ةنايص[ »تسا هدوب مه ولغ هب مهتم ايوگ
ى حكم مى1كندى در حق و، بعد از نقل حديثى از سياره)سى (رشيخ طو

آن الشريe،د است [التحقيق فى التعريe عن القراى ضعe بينش بوكه دار
].٧ـ ٧٤: ١ج 

ه1ى است. نجاشى دربارنس بن ظبيانيـوايان تحريe يكى ديگر از رو
د و همه1ىجه نمى1شوايات او تو ضعيe است. به روًاو مى1گويد: «او جدا

د:ى اظهار مى1داره1ى و نيز دربارىابن غضائرط است.» شته1هاى او مخلونو
جالد» [رغ1گو و جاعل حديث بـوكننـده، دروفه، غلـو«ابن ظبيان اهل كـو

].٥٨النجاشى: 
.تسا eيرحت ثيداحا نايوار زا هك تسا ىفوك ليمج نب لحتنم ىرگيد

و تسا دساف شياه1لقن و eيعض وا هك دنا1هدرك ـحيرصت لاجر بتك نيفلؤم
.]٢٩ :٣ ج ،ثيدحلا لاجر مجعم[ دوب فرحنم ناگدننكولغ زا وا دنا1هدوزفا

علامه حلى است كه محمد بن حسن بن مهجوراويان، يكى ديگر از ر

ده است:موچنان1كه علامه مجـلـسـى فـر
دارد تــحــريــ� و«اخــبــارى كــه در مــور

ان درشده1اند، اخبار آحادند كـه نـمـى1تـو
دپيشگاه خدا قطع بر صحت آن1ها پيدا كر



ور
د

دو
ت و 

يس
ى ب

ه 
مار

 ش
م،

٢ه ى
، ز

ان 
ست

م
١٣

٨٨
�

٤٩

كننده ود او گفته است: از نظر نقل حديث ضعيe، در مذهب غلودر مور
د و اعتمادىجه نمى1شود. از همين1رو به حديث او توايت فاسد بودر نقل رو

ه1ى ابن]. نجاشى نيز دربار٨٣٨جال نجاشى: ايت1هاى او نيست [ربه رو
اساتمهجور مى1گويد: «حديث او ضعيe و مذهبش فـاسـد اسـت» [در

].١٩٨فى الحديث و المحدثين: 
جال نيستند، بلكهل علما و رد قبواد مورشن شد كه اين افراين، روبنابر

اياتىن دقت و تأمل روى1ها، بدوكننده هستند و بعضى از اخبارادى غلوافر
اياتاساس اين روى1ها برده1اند. لذا عده1اى از همين اخبارا از آن1ها نقل كرر

اى نقص است. البته تعداد آن1ها بسيار كم استآن دارمعتقد شده1اند كه قر
 مخالـeتضـىشيخ مـر و سىشيـخ طـوأس آن1ها و عده1اى از امامـيـه و در ر

ايات بـهديم، بعضـى از ايـن رو ذكر كـرًآن1ها هستند. همان1طـور كـه قـبـلا
احداحدند و با خـبـر ودند كه گفتيم اين1هـا خـبـر ومى1گـرائت براختلاف قـر

ش ائمه (ع)داشت. دليل عمده1ى اين مدعا سفاراتر بران دست از تونمى1تو
انند،دم مى1خوا آن1طور كه مرآن ردند: «قرمودشان است كه فران خوبه پيرو

].٢٥١جال: انيد» [خلاصة الربخو
ده و نيستند و اگـرآن نبـوگز قائل به تحريe قـرگ شيعه هـرعلماى بـزر

ا بهند، نبايد آن رمينه سخنـى داردى از اخباريان ساده1انديش در اين زمعدو
د.گ آنان قلمداد كرنام شيعه و علماى بزر

ى بر تحريeّى جدارد، اصرآن1چه كه در آثار علماى شيعه ديده مى1شو
ى ازت صريح بسيارم، عبارآن است كه بعضى از محققان محترى قرناپذير
سى،على فضل بن طبر، شيخ مفيد، شيخ ابوقشيخ صدوا از جمله آنان ر

ه1اىده1اند كه در ادامه به پاردآور گرشيخ جعفر كاش"�الخطافيض كاشانى، و 
ه مى1كنيم:از آن1ها اشار

ند كهق اسلامى بر اين اجماع دارق مى1گويد: «تمام فر. شيخ صدو١
آن صحيح است و تغيير و تبديل و زياد و كم نشده است. اعتقاد ما شيعيانقر

ت محمد (ص)ش حضـرآنى كه خداى متعال بر پيامـبـربر اين است كه قـر
دم است و بيش ازآن است كه بين دو جلد در دست مرده، همين قرمول فرناز

ا بيش از آن مى1دانيم،آن ركس به ما نسبت مى1دهد كه ما قراين نيست و هر
].٢٣٨جال النجاشى: ست» [رغ1گودرو

آن نيست، نهمايد: «زياده1اى در قر. شيخ جعفر كاشe الغطاء مى1فر٢
تف و تمام آن چه بين دو جلد است و تلاوه، نه آيه، نه كلمه و نه حرسور

ت مذهب بلكه دين و اجماع مسلمانان و اخبار پيامـبـرد، به ضرورمى1شو
].٢١٩: ٢م و ائمه1ى اطهار (ع)، كلام خداست» [الكافى، ج اكر

آن كريم، همان قسمىده است: «قرموتضى علم الهدى فر. سيد مر٣
ى و درات1االله عليه) جمـع1آورل خدا (صلوسومان رن هسـت، در زكه اكنو

ت شده است» [المحجة البيضا فى تهذيب الاحياء،ت تلاوحضور آن حضر
].٢٦٤: ٢ج 

ايتسى در مجمع1البيان مى1گويد: «جمـعـى روعلى طبـر. شيخ ابو٤
آنل زياده در قـرخ داده، اما بطلان قوآن تغيير و نقصانـى رده1اند كه در قركر

آنا تمام قرل نقصان در آن خلاف مذهب ماست. زيـراجماعى است و قـو
ى شده است.»ت ثبت و جمع1آورم و تحت نظر آن حضرمان نبى1اكردر ز



نتيجه:
عآن است»، از مجمود تحريe قرع تحقيق كه «در مورضوجه به موبا تو

د كه:ان بيان كرتحقيقات به عمل آمده در اين تحقيق مى1تو
ايات ساختـگـىخـى از روگويى نيسـت كـه بـر. جاى هيچ گـفـت1و١

ند.اياتى كه سند ندارهستند، مانند رو
ند كه سندشان ضعيe است.د دارجواياتى و. رو٢
غ1گو نقل شده1اند كه ايناد كذاب و دروسط افـرايات تو. بعضى رو٣

ف بعضى ازند و حتى از طرجال جايگاهى نداراد در بيان علماى علم رافر
غ1گو و كاذب هستند.احت ذكر شده كه درومين، نامشان به صرمعصو
عضولى دلالت بـر مـواى سند هسـتـنـد، وايـات دار. بعضـى از رو٤

ند.ندار
اياتى كه قائلان به تحريe بدانها تمسك جستـه1انـداى رودر نتيجه بـر

ض صحت هيچايات، اخبار احادى هستند كه بر فـرم شد كه اين رومعلو
اىشى بـرآن مجيـد ارزاتر قرند و در مقابل تـوآن نداردلالتى بر تحريـe قـر

ان قائل شد.آن1ها نمى1تو
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